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۷۳ ایران ۹۵۵ ل ۴۹ به‌نام همایون بشارتی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می‏باشد.
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مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

اساســی، حدود و درجه اقتدار را برای رئیس‏جمهور مشــخص 
کرده اســت و اگر شــخص رئیس‏جمهور از آن حــدود و اقتدار 
درســت اســتفاده کند، می‏تواند جلوی خیلی از ناراستی‏ها را 
بگیرد. منتهی، رئیس‏جمهورها یا نمی‏دانند و یا نمی‏خواهند که 
از این اختیارات استفاده کنند. بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، از 
زمان بنی‏صدر تا به الان، اصرار بر اجرای قانون اساسی با منافع 
برخی در تعارض قرار گرفته و نتیجه آن شده که این وضعیت را 

ما شاهد هستیم. 
Ó  ،58 اشــاره کردید که بعد از ده ســال از قانون اساسی‌

ضعف‏ها مشــخص شد و به بازبینی سال 68 منجر شد. 
نزدیک به چهار دهه است که قانون اساسی مصوب سال 
68 اجرا می‏شــود. اخیراً معاون قانون اساســی معاونت 
حقوقی ریاســت‌جمهوری گفته است که وقت بازنگری 
در قانون اساســی اســت. نظر شــما درباره این موضوع 
چیست؟ آیا باید سمت بازنگری رفت و یا سعی کرد همین 

قانونی که وجود دارد را درست اجرا کرد؟ 
قطعاً همینطور اســت و باید بازنگری شــود. از سال 68 به بعد، 
نقاط ضعف زیادی از برخی اصول قانون اساســی نمایان شده 
کــه یک بازنگــری می‏تواند این نقــاط ضعف را جبــران کرده و 
تبدیل به نقاط قوت کند. در ضرورت بازنگری در قانون اساسی 
تردیدی نیســت. اینکه چه اصولی باید مورد بازنگری قرار گیرد 
هــم می‏توان مثال‏هایی را ذکر کرد. نه اینکه بحث فردی مطرح 
باشــد، بحث قانون است، بحث پاسخگویی و مسئولیت است. 
بحث این اســت که هیچ مقامی فوق قانون نیســت. البته فقط 
بحث بازنگری نیست، باید در حفظ برخی اصول هم تلاش کرد. 
البته اگر این جمع‏بندی صورت گیرد که نیاز به بازنگری داریم، 
باید برای حفظ برخی اصول تلاش کرد؛ یکی از آنها همان فصل 
سوم که پیش از این به آن اشاره شد، فصلی که احکام زیبایی در 
آن قرار داده شده است و البته مهم‏تر است این است که چطور 
این اصول زیبای قانون اساســی را از حالت شعارگونه دربیاورند 
و به آن عمل کنند که بــه راحتی هر مقام جزئی نتواند اصول را 
زیرپا بگذارد. یک مورد دیگــر که درباره بازنگری می‏توانم به آن 
اشاره کنم، بحث شورای نگهبان است و روند نظارت استصوابی 
که یکی از دلایل کاهش مشــارکت در انتخابات بوده اســت. در 
هیچ کجــای اصول قانون اساســی، نظارت اســتصوابی برای 
شورای نگهبان استنباط نمی‏شود. این را من ادعا دارم و حاضرم 
با هر کدام از اعضای حقوقدان شــورای نگهبان درباره آن بحث 
کنم. آقایان در تفســیر، به نفع خودشان این را اضافه کرده‏اند و 
با نهایت تأســف و آن را تبدیل به قانون عادی هم کرده‏اند. این 
مسئله به‌طور بارز و آشکار با فصل سوم قانون اساسی در تعارض 
است. نمی‏شود که شــما از برخی اصول قانون اساسی تفسیر 
برگزینی که مقابل یک اصل دیگر قانون اساســی باشد. قانون 
اساســی یک مجموعه است، نمی‏توان با یک تفسیر، یک اصل 
را تعطیل کرد اما این کار را انجام داده‏اند. نکته بعدی این است 
که اگر قرار بر بازنگری باشــد، باید طوری نوشته شود که نیاز به 
تفسیر نداشته باشد تا شاهد چنین تفسیرهایی باشیم که بعضاً 
از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است. یک بحث را در پایان 
بــاز هم تکرار می‏کنم، کم‌ضررترین حکومت‏ها، حکومت قانون 
است. حتی به نفع دیکتاتورها هم هست که به حکومت قانون 

در کشورشان تن دهند. 

نگاه حقوقدان

 

وکیل دادگستری 
محمدصالح نقره‏کار

 بگومگو‏هــا برای یک قانون اساســی خــوب بازتاب یک 
رویای ملی اســت؛ حکومت شایسته ایرانی یک خواسته 

دیرینه است با فهرستی از آزمون و خطاها. 
قانون منبع مهم تولید قواعد حقوقی اســت. قوانین 
عادی ذیل قانون اساسی بدنه اصلی ایجاد قواعد رسمی 
را تشــکیل و عزیمتــگاه حقوق و تکالیــف تعیین‌کننده 
وضعیت حقوقی در کشورند. قانونی که در قالب کلمات 
ریخته می‏‏شــود اما به واقع بر تیرک آرزوهای ملی آویخته 
می‏گردد... تداعی ترانه »ما برای آنکه ایران، خانه خوبان 
شــود، رنج دوران برده‌ایم«... اثــر مرحوم نادر ابراهیمی 
بــا نــوای زنده‌یــاد محمد نوری کــه در خاطــره جمعی 
ایرانیان، حســی نوســتالژیک دارد و در حال و هوای روز 
قانون اساســی چهره ایران جان را با همه فراز و فرودها و 

تلخکامی‏ها و شادکامی‌هایش به تصویر می‏کشد. 
ایــن روز نمادیــن بــرای بزرگداشــت تصویــب قانون 
اساســی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برای ایران خوب و حال خوب 
ایرانیان بســیار اهمیــت دارد. قانون اساســی به عنوان 
میثاق ملی، چارچوب حقوقی و قانونی کشور را مشخص 
کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نهادهای حکومتی 
را تعیین می‏کند.به تعبیر زنده‌یاد دکتر محمد هاشــمی 
اســتاد حقوق اساســی ایران، تضمین حق‏هــا و تنظیم 
قدرت‏ها کار اصلی قانون اساسی است. لاجرم با گذشت 
بیــش از چهار دهه از تصویب ایــن قانون، ضرورت‏هایی 
برای اصلاح و بهبود آن احســاس می‏شــود.اینکه چقدر 
مأنــوس با عهدها بــوده یا ملال از نقــض حق‏ها داریم، 

نکته‏ای است ژرف و قابل توجه؛ اما ملاحظات:
تعریف حقــوق و تکالیف به عنوان میثاق ملی: 

سند قانون اساسی حقوق شهروندان و تکالیف 1
دولت را مشخص می‏کند و باید حافظ آزادی‏ها، عدالت و 
برابری باشــد.70 مصداق حق و آزادی در قانون اساسی 
هست که باید پایش شود. هفت وظیفه حکومت در رابطه 
با آزادی‏های بنیادین و حقوق اساســی عبارتند از: اول، 
شناســایی، دوم، احترام، ســوم، اجرا، چهارم، تضمین، 
پنجم، اســتیفا و احقاق، ششم، نظارت و هفتم، تسهیل 

دیده‌بانی نهادهای مستقل نسبت به آنها.
بازتاب‌دهنده ثبات سیاسی: دوران امر بین ثبات 

و تحــول یک نقطــه عطف و گرانیــگاه آرام‌بخش 2
دارد و آن نقش ایستایی و پایداری رژیم حقوقی متکی به 
تقنین اساســی اســت. قوه موســس در قانون اساســی 
پایه‏گذار ساختار سیاسی کشور است و چارچوب عملکرد 
قوای سه‏گانه )مجریه، مقننه و قضائیه( را تعیین می‏کند.
میزان کار کردن این ماشین و خروجی مطلوب داشتن آن 
در بــه مقصد رســاندن شــهروندان ســواره و کم‌هزینه و 

بیش‌آوردگی آن اهمیت بسزایی دارد.
ضرورت تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی: 

قانــون اساســی بایــد بــا تغییــرات اجتماعی، 3
اقتصادی و فرهنگی جامعه همگام باشد. برخی از مواد 
قانــون اساســی کنونی ممکن اســت دیگر پاســخگوی 

نیازهای جامعه نباشد.
توســعه خوانش از حقوق شــهروندی: افزایش 

تاکیــد بر حقوق مدنــی، سیاســی و اجتماعی 4
شــهروندان، مانند آزادی بیان، حقــوق زنان، اقلیت‏ها و 
اقوام قابل توجه اســت.ما از الگوی »امت – رعیت« عبور 
کرده‌ایــم و در عصــر ارتباطــات و جهان بی‌مــرز هوش 
مصنوعــی و ai و ماهواره‏هــای اســتارلینک و حق‏های 
همبســتگی فرامــرزی  با مدل »شــهروند- محــق« باید 
خوانشــی روزآمــد از قانون اساســی و حقوق اساســی 
مندرج در آن داشته باشیم. با تفاسیر سنتی نمی‏توانیم 

شهروندان دنیای امروز و نسل z را راضی نگه داریم.
به‏روزرســانی اصول اقتصــادی: اصلاح اصول 

اقتصــادی برای حمایــت از عدالت اجتماعی و 5

توســعه پایدار و فاصله گرفتن از اقتصــاد دولت‌محور به 
مردم‌مدار و شــرکت‏های خصوصــی و بخش خصوصی 
فربه و ذیصلاح لازم اســت. امروز جای کنشگری صرف 
سیاسیون در جهان به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در 
صحنه بین‏المللی رسیده و امثال ایلان ماسک با وسعت 
بخشــی به اثرگذاری خود در ســپهر عمومی سیاست را 
متأثر از علــم نوین و دانش روز کرده‌اند و ما در ســاختار 

اقتصادی نباید از این فضا فاصله بگیریم.
تقویــت دموکراســی و حاکمیت قانــون: قانون 

اساسی باید تضمین‏کننده یک نظام دموکراتیک 6
باشد که در آن قدرت به‏طور شفاف و عادلانه توزیع شود.

مســئله قانون اساســی ما یــک بی‌توجهی بــه مقامات 
برخاسته از رای مستقیم مردم است.  توجه به اینکه اصل 
110 قانون اساســی ذیــل حاکمیت قانون اســت مهم 

است.
تضمین اســتقلال قوا: بازنگری در رابطه قوای 

ســه‏گانه برای تضمین اســتقلال و جلوگیری از 7
تمرکــز قدرت قابــل توجه اســت.چراکه شــلختگی در 
تفکیــک قوا و نظام ایــن همانی نهادهــای خاص چون 
شــورای نگهبــان در انتخابات‏ها و بحث حــذف نظارت 

استصوابی یک چالش مهم است.
نقش نظارتی نهادها: تقویت نظارت بر عملکرد 

نهادهای حکومتی از طریق نهادهای مســتقل 8
مانند دیوان محاســبات و ســازمان بازرسی کل کشور و 

ایجاد دادستان اداری قابل توجه است.
حقــوق اقلیت‏ها و برابــری اجتماعی: ضرورت 

دارد کــه قانون اساســی بــا تاکید بیشــتری بر 9
حقوق اقلیت‏هــای قومــی، مذهبی و زنــان، از هرگونه 
تبعیــض جلوگیــری کند و برابــری کامل شــهروندان را 

تضمین کند.
تضمیــن آزادی‏هــای عمومــی و حقوق بشــر: 

پیش‏بینی ســازوکارهای قانونی برای حمایت از 10
آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق اعتراض مسالمت‏آمیز 
و دیگر حقوق اساسی ضروری است.ما در کشور دادگاه 
قانون اساســی نداریــم و این جایگاه را بایــد ایجاد و در 
تضمین دادخواهی حقوق اساسی با ایجاد یک ساختار 

مستقل دادخواهی حقوق اساسی بکوشیم.
تجربه ســایر کشورها در اصلاح قانون اساسی: 

بسیاری از کشورها، با توجه به تغییرات داخلی و 11
جهانی، قوانین اساسی خود را اصلاح کرده‏اند تا بتوانند 
پاســخگوی نیازهای جدید باشــند. مثال‏هایــی از این 
اصلاحات: آلمان: اصلاحات برای تضمین حقوق بشر و 
آزادی‏هــای مدنــی. آفریقــای جنوبــی: اصــاح قانون 

اساسی برای تضمین برابری نژادی و پایان آپارتاید.
راهکارهــای پیشــنهادی برای اصــاح قانون 

اساســی: اول، برگزاری همه‏پرسی: طبق اصل 12
۱۷۷ قانون اساســی، امکان بازنگری قانون اساســی از 
طریــق برگزاری همه‏پرســی وجود دارد.دوم، مشــارکت 
عمومی: در فرآیند اصلاح قانون اساسی، مشارکت فعال 
نخبگان، حقوقدانــان و مردم باید تضمین شود.ســوم، 
ایجــاد نهادهــای نظارتی مســتقل: تقویــت نهادهای 
مســتقل برای نظارت بر اجرای قانون اساســی و رعایت 
حقوق شــهروندان از دادگاه قانون اساســی تا دادستان 
اداری تــا ایجاد نهاد ملی حقوق بشــر و شــهروندی یک 

مدل قابل توجه است.
* امید بــه تعبیر افلاطــون بالاترین فضیلت اســت که 
قدرت خلق تغییر را می‏دهد. جامعه حقوقی و نخبگانی 
بایــد بکوشــند تا بــا فراهم آمــدن زمینه اصــاح قانون 
اساســی به ایجاد جامعه‏ای عادلانه‏تــر، آزادتر و پایدارتر 
کمک شَــود. ایــن اصلاحات باید با مشــارکت عمومی و 
در چارچوب اصول حقوق بشــر و دموکراسی انجام شود 
تا زمینه‏ســاز توسعه و پیشرفت کشــور باشد.ثمره قانون 
اساسی خیر عمومی و رنج‌زدایی از زیست شهروند ایرانی 
اســت. به‌قول جرمی والدرون قانونگــذاری ابزار تامین 
خیر عمومی است و به تعبیر مولانا رشحه‏ای از شرح حق 
که: شــرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند 

و برگردان ورق.

پژواک رویای دموکراتیک ملی

)عبدالناصــر همتــی، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
سال گذشــته استیضاح شــد و طبق گزارش‏ها، احمد 
میــدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ فرزانه صادق 
مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی/ غلامرضا نوری قزلجه، 
وزیر جهادکشــاورزی/ محســن پاک‏نژاد، وزیر نفت در 
نوبت استیضاح هستند(. شــاید در پاسخ گفته شود، 
نمایندگان شناخت لازم درباره عملکرد و کارنامه و توان 
مدیریتی این افراد نداشته‏اند و پس از گذشت چند ماه 
)درباره همتی( و یک‏ســال و چند مــاه )درباره دیگران( 
فهمیده‏اند در ســطح کرســی وزارت نیســتند. چنین 
توجیهی کاملًا مــردود اســت؛ چراکه این افــراد اتفاقاً 
از مدیــران دارای ســابقه و کارنامــه در وزارتخانه وحوزه 
مسئولیت خود بوده‏اند و نمی‏توان گفت سوابق و میزان 
تــوان آنها در زمــان رای‏اعتماد کابینه مشــخص نبوده 
اســت. )منهای یکی که آن‏هم از نماینــدگان مجلس و 
همکار چندین و چندســاله مجلسی‏ها بوده و به‏خوبی 
او را می‏شــناختند(. توجیــه دیگر بــرای رای‏اعتماد به 
کلیت کابینه، می‏تواند این باشــد که نمایندگان در روز 
رای‏اعتمــاد تحت‏تاثیــر صحبت‏هــای رئیس‏جمهور و 
اشارات او به هماهنگی با رهبری در معرفی لیست وزرا 
قرار گرفته‏اند و از منظر »تبعیت از رهبری« به کل کابینه 
)و از جمله ایــن پنج وزیــر( رای داده‏اند. این توجیه نیز 
وارد نیست؛ چراکه اگر مبنای کار نمایندگان، تبعیت از 
رهبری باشد که ایشــان بارها از دولت حمایت کرده‏اند 
و به‏ویــژه پس از جنگ ۱۲روزه این حمایت‏ها صریح‏تر و 
مکرر شده اســت. در چنین شرایطی، چگونه می‏توان 
اســتیضاح همزمان چهار وزیر )و انتشار اخباری درباره 
جمع‏آوری امضا برای اســتیضاح یکــی دو وزیر دیگر( را 
تحت‏عنــوان »حمایت از دولــت« و »تبعیت از رهبری« 
توجیه کرد؟ این موج استیضاح، بیشتر به پروژه‏ای برای 
سقوط کابینه شــباهت دارد و بر احساس بی‏دولتی در 
فضای عمومی می‏افزاید؛ رویکردی که کاملًا در تعارض 
با تاکیدات مکــرر رهبری پس از جنــگ ۱۲روزه درباره 
حفظ و تقویت وحدت ملی و انســجام اجتماعی است. 
البته، از نمایندگان تندرو مجلس که هویت‏شــان صرفاً 
در دوقطبی‏ســازی و حمله به این‏وآن اســت؛ نمی‏توان 
و نباید انتظار داشــت که دغدغه اتحاد ملی و انســجام 
اجتماعی و حتی امنیت ملی کشــور را داشته باشند؛ 
اما از رئیس و بزرگان مجلس که خود را پیروان تام و تمام 
رهبری و مدعی همراهی با پروژه وفاق می‏خوانند، باید 
پرسید: به کجا چنین شتابان؟ اما فارغ از این پرسش‏های 
کلیدی و کلان، مجلس دوازدهم با پرسشی صریح درباره 
نخســتین اســتیضاح خود که به برکناری عبدالناصر 
همتــی انجامید؛ مواجــه اســت. در واقع، قبــل از هر 
اســتیضاح دیگری مناسب اســت خروجی و دستاورد 
اســتیضاح نخســت ارائه شــود. چراکه طبــق ادعای 
طراحان استیضاح، ترکیب فعلی کابینه حداقل در چهار 
وزارتخانه خروجی مناسبی نداشته است. پس متقابلًا 
می‏توان پرسید خروجی استیضاح انجام‏شده چه بوده 
است؟ مخالفان دولت لابد به خاطر دارند که بهانه اصلی 
اســتیضاح همتی افزایش نرخ ارز و طلا بود. هرچه هم 
وزیر ســابق اقتصاد گفت که عامل افزایش نرخ ارز و طلا 
وضعیت سیاســت خارجی، بازگشــت ترامپ و نگرانی 
عمومــی از احتمــال جنگ اســت؛ مخالفــان توجهی 
نکردند. آنان البته به این سخن وزیر سابق اقتصاد هم که 
مسئول سیاست‏های ارزی بانک مرکزی است و نه وزارت 
اقتصاد، هیــچ اعتنایی نکردند و بــرای نمایش و جلب 
توجه مردم، وزیــری باتجربــه و دارای وزن و اعتبار را از 
کابینه بیرون انداختند. اما خروجی آن کار چه بود؟ ۱۲ 
اسفندماه ۱۴۰۳ )روز استیضاح( قیمت دلار ۹۲هزار و 
۱۰۰تومان و ســکه تمام ۷۵میلیون و ۷۹۵هزار تومان 
بوده است. اگر این قیمت‏ها نتیجه عملکرد چندماهه 
همتی بوده اســت، باید ادعا کرد قیمت‏های فعلی هم 
که رشد حدود ۳۰درصدی از آن زمان را نشان می‏دهد، 
دستپخت و خروجی عملکرد استیضاح‏کنندگان است. 
البته، نمایندگان می‏توانند پاسخ دهند که این افزایش 
ناشی از وضعیت کلی کشور، شرایط پس از جنگ، توقف 
مذاکرات و... بوده اســت که درســت هم هست. اما اگر 
این استدلال درست را بپذیریم؛ ناچار به پرسش اصلی 
برمی‏گردیم که گناه وزیر برکنارشــده چه بود؟ او هم که 
همین را می‏گفت‏. همانطور که وزیر کنونی همان حرف‏ها 
را می‏زند و عامل اصلی تورم را شرایط بین‏المللی می‏داند 
و مســئول مســتقیم نرخ ارز را رئیس‏کل بانک مرکزی 
معرفی می‏کند. با چنین سابقه‏ای، چاره‏ای نمی‏ماند جز 
آنکه ریشــه واقعی استیضاح اول را نه مسائل اقتصادی 
بلکه تقابل سیاسی اکثریت مجلس با وزیر سابق )به‏ویژه 
نقدهای صریح او بر دولت سیزدهم و حامیانش( بدانیم 
و یا احیاناً )چنان‏که بعدها همتی در مصاحبه‏ای عنوان 
کرد(، سهم‏خواهی بخشی از استیضاح‏کنندگان برای 
پســت‏های مدیریتی بانک‏ها و شرکت‏های تابعه وزارت 
اقتصاد. اگــر عامل اســتیضاح‏های جدید هــم، تقابل 
سیاسی یا سهم‏خواهی باشد؛ چه اعتباری برای مجلس 
می‏ماند؟ آقای قالیباف هم بهتر است به جای نصیحت 
رئیس‏جمهور و مصلحت‏اندیشی برای دولت، خروجی 
عملکــرد مجلس تحت‏امر خود را ارائه دهد؛ مجلســی 
که در کنار استیضاحی با نتیجه معکوس، خروجی‏های 
دیگرش جز جنجال‏آفرینی، دوقطبی‏ســازی، مداخله 
در انتصابات، فضاســازی برای حــذف چهره‏های موثر 
و ژنرال‏هــای دولــت، ارائــه طرح‏هــای چندفوریتــی و 
ضدامنیتی و ســوالات فله‏ای برای گرفتــن وقت وزرای 
دولت نبوده است. اگر اشکالی در اداره کشور باشد که 
هست؛ بی‏هیچ پرده‏پوشی می‏توان گفت سهم مجلس و 
مدیریت آن در وضعیت موجود، بسیار بیش از پزشکیان 
و وزرای دولــت اســت. مشــاوران قالیبــاف و شــخص 
رئیس‏مجلس و رسانه‏های وابسته به این طیف هم بهتر 
اســت به جــای موضع‏گیری از بالا و طــرح مباحثی در 
ضرورت انتخابات زودهنگام ریاســت‏جمهوری و دیدن 
رویــای تکراری جلــوس در پاســتور، به کار بهارســتان 

بپردازند و درباره کارنامه و عملکرد خود، پاسخ دهند.

حقوقدان‌ها در این شــماره هم‌میهن مورد اشــاره قرار 
گرفته اســت اما به غیر از ســیر تاریخی، موضوعی که 
وجود دارد و در سالگرد رای اعتماد مردم ایران به قانون 
اساسی در 12 آذر 1358 جا دارد به آن اشاره شود، این 
است که آیا شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امروز 
ایران چه در داخل و چه در خارج دقیقاً همان شرایطی 
اســت که در سال 68 وجود داشت؟ بعید است انسان 
باتدبیری پیدا شود و وضعیت ایران در دهه اول 1400 
را بــا دهه 70 یکــی بداند و تغییرهای آشــکار از مقابل 
چشمش رد شوند. تفاوت‌ها آنقدر زیاد است که نوشتن 

از آنها زمان و مکان زیادی می‌خواهد. 
چند روز پیش، بیژن عباسی، معاون قانون اساسیِ 
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود: »ما باید به این 
نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان 
مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته 
باشد، چون اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است 
از روش‌هــای دیگری در عمل بدون طی مراحل قانونی 
تجدیدنظر در قانون اساسی انجام شود. بنابراین بهتر 
اســت که همــان اصل ۱۷۷ قانون اساســی که شــکل 

رسمی بازنگری در قانون اساسی است رعایت شود.« 
سوالی که به وجود می‌آید این است که در وضعیتی 
که به‌صورت مشخص خیلی چیزها در ایران تغییر کرده 
اســت، آیا همچنان باید با همان قانون اساســی ســال 
1368 بــه کار ادامــه داد و یا اینکه نیاز اســت که برای 
دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، شاهد بازنگری 
در قانون اساسی باشیم؟ البته که مشخصاً کار سخت‌تر 
از گذشــته اســت و اگر قرار بر بازنگری باشــد، طبیعتاً 
گروه‌هایی که منافع خود را وضعیت موجود می‌بینند، 
مقاومــت خواهند کــرد و طوری برخــورد می‌کنند که 

گویی قانون اساسی وحی مُنزل است. 

بیژن عباسی
معاون قانون اساسیِ 

معاونت حقوقی 
رئیس‌جمهور: 

ما باید به این نتیجه 
برسیم که قانون 

اساسی نوشته شده 
منتخبان مردم است 

و باید امکان بازنگری 
و اصلاح وجود داشته 

باشد، چون اگر 
اصلاح و بازنگری 

نکنیم، ممکن است از 
روش‌های دیگری در 

عمل بدون طی مراحل 
قانونی تجدیدنظر در 
قانون اساسی انجام 
شود. بنابراین بهتر 

است که همان اصل 
۱۷۷ قانون اساسی 

که شکل رسمی 
بازنگری در قانون 

اساسی است رعایت 
شود


